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شـخصیتی  بهشـتی،  دکتر  آیت‌اللـه  شـهید 

اندیشـمند و جامـع اسـت کـه در زمینه‌هـای 

مختلفـی فعالیـت داشـته و همـواره بـه اسلام 

از  یکـی  اسـت.  کـرده  خدمـت  مسـلمین  و 

ویژگی‌هـای شـهید بهشـتی، فقاهـت و اجتهاد 

نظـر  از  بهشـتی  شـهید  یعنـی  اسـت؛  ایشـان 

بـه درجـه فقاهـت و اجتهـاد رسـیده  علمـی 

مسـلم  مجتهـد  را  ایشـان  می‌تـوان  و  بودنـد 

نامیـد. اثبـات ایـن ادعا موضوع این یادداشـت 

نیسـت و البته کار مشـکلی نیسـت و می‌توان 

بـا اسـتفاده از شـواهدی ماننـد ملاحظـه سـیر 

علمـی ایشـان و فعالیت‌هـای فقهـی مختلـف 

و تدریـس برخـی کتـب فقهـی، بررسـی برخی 

آثـار بـه جامانـده از ایشـان و نظـرات عمیـق 

فقهـی در برخـی ابـواب، انتصـاب ایشـان بـه 

بالاتریـن مقـام قضایـی کشـور کـه مشروط به 

اجتهاد اسـت، شـهادت برخی اسـاتید و بزرگان 

مراجـع در مـورد اجتهـاد ایشـان و... مجتهـد 

بـودن شـهید بهشـتی را ثابـت کرد. امـا در این 

میـان ممکن اسـت برخی شـبهات باعث شـود 

تـا برخـی اطلاق واژه »مجتهـد« یـا »فقیه« بر 

شـهید بهشـتی را نادرسـت بداننـد. ریشـه ایـن 

شـبهات نیـز تصـور مشروط بـودن اجتهـاد به 

امـوری اسـت کـه آن امـور واقعـا شرط اجتهاد 

بررسـی  به‌دنبـال  حـاضر،  نوشـتار  نیسـتند. 

اسـت  اجتهـاد  در  لازم  غیـر  امـور  از  برخـی 

کـه در سـایه ایـن بررسـی می‌تـوان بـه برخـی 

از شـبهات پیرامـون فقاهـت و اجتهـاد شـهید 

بهشـتی پاسـخ داد.

و  »تلاش  معنـای  بـه  لغـت  در  اجتهـاد  واژه 

کوشـش« )ابـن منظـور، ۱۴۱۴، ج۳: ۱۳۵( و در 

اصطلاح بـه معنای »به‌دسـت آوردن حجت بر 

احـکام شرعی فرعی از روی ملکه و اسـتعداد« 

)مشـکینی، ۱۳۷۱: ۱۸( و »عملـی که به انگیزه 

صـورت  آن  مسـتندات  از  شریعـت  اسـتخراج 

تفسـیر   )۵۸  :۱۴۰۳ )علیدوسـت،  می‌گیـرد« 

شـده اسـت. مجتهد نیز  کسی اسـت که دارای 

ملکـه اجتهـاد اسـت و توانایی اسـتنباط احکام 

شرعـی از مسـتندات آن را داراسـت. دو واژه 

فقاهـت و فقیـه نیـز تقریبـا مرادف بـا اجتهاد 

و مجتهـد هسـتند و از ایـن رو نیـاز به تعریف 

ندارند. جداگانـه 

از تعریـف فـوق، مشـخص می‌شـود کـه آنچـه 

مهـم اسـت توانایـی اسـتنباط احـکام از ادلـه 

اسـت و در نتیجـه امر دیگـری در اجتهاد شرط 

نیسـت. در ادامـه بـه بررسـی برخـی از ایـن 

امـور غیـر لازم در اجتهـاد، می‌پردازیـم.
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و  فقاهـت  در  تأثیـری  کـه  امـوری  از  یکـی 

اجتهـاد نـدارد ولـی در ذهـن برخـی از مـردم 

از ملازمـات اجتهـاد دانسـته می‌شـود، داشتن 

رسـاله اسـت. بـا توجـه به اینکـه معمـولا فقها 

پـس از رسـیدن بـه درجـه اجتهـاد و مرجعیت، 

اقـدام بـه نوشتن رسـاله می‌کننـد، ایـن تلقـی 

در ذهـن برخـی ایجـاد شـده که رسـاله داشتن 

از لـوازم اجتهـاد اسـت و در نتیجـه کسـی کـه 

رسـاله ندارد، مجتهد نیسـت. ولـی این تصوری 

غلـط اسـت؛ زیـرا اولا طبـق آنچـه در تعریـف 

اجتهـاد گفتـه شـد، توانایی اسـتنباط احـکام از 

مسـتندات آن ملاک برای اجتهاد اسـت و هیچ 

اثبـات  بـر شرطیـت رسـاله داشتن در  دلیلـی 

اجتهـاد نداریـم. البتـه برخـی از افـرادی که به 

اجتهـاد می‌رسـند بـه جهـت دسترسـی مقلدین 

بـه نظراتشـان اقدام به انتشـار رسـاله می‌کنند 

عـدم  یـا  توانایـی  در  تأثیـری  کار  ایـن  ولـی 

نـدارد.  احـکام  اسـتنباط  در  شـخص  توانایـی 

حتـی ممکـن  اسـت شـخصی رسـاله بنویسـد 

ولـی توانایـی اسـتنباط احکام را نداشـته باشـد 

و رسـاله او صرفـا تکرار و تقلیـد از برخی فتاوا 

باشـد و اسـتنباطی در کار نباشـد.

ننوشـته‌اند،  رسـاله  کـه  فقهایـی  تعـداد  ثانیـا 

کـم نیسـت. بسـیاری از فقهـا به دلایلـی مانند 

احتیـاط در فتوا دادن، اعلم دانستن مجتهدین 

دیگـر، عـدم تمایـل به شـهرت و یا دلایـل دیگر 

اقـدام بـه نوشتن رسـاله نمی‌کننـد. آیـا ایـن به 

معنـای نفـی صفـت اجتهـاد از آنـان اسـت؟! 

قطعـا اینگونـه نیسـت و نمی‌تـوان در اجتهـاد 

ایـن افراد خدشـه وارد کـرد. از نمونه‌هـای بارز 

ایـن افـراد در زمـان حـاضر، می‌تـوان بـه مقـام 

العظمـی  آیت‌اللـه  حضرت  رهبری  معظـم 

بـا  کـه  کـرد  اشـاره  اللـه(  )حفظـه  خامنـه‌ای 

وجـود فقیـه بـودن و مرجـع بودن ولـی حاضر 

به نوشتن رسـاله نشـدند. همچنین برخی فقها 

ماننـد آیت‌اللـه العظمـی بهجـت )رحمـة اللـه 

علیـه( نیـز در ابتـدا حـاضر بـه نوشتن رسـاله 

نبودنـد و در ادامـه بـا اصرار برخـی از مـردم 

ایـن کار را انجـام دادنـد. بـا ایـن توضیحـات 

شـهید  نداشتن  رسـاله  کـه  می‌شـود  معلـوم 

بهشـتی باعـث نفـی صفـت فقاهـت و اجتهاد 

ایشـان نمی‌شـود. از 

یکـی دیگـر از اموری که ممکن اسـت در ذهن 

برخـی از مـردم از لـوازم فقاهـت، بـه حسـاب 

بیایـد داشتن مقلـد اسـت. یعنی در نـگاه آنان 

فقیـه کسـی اسـت کـه عـده‎ای از مـردم از او 

تقلیـد می‌کننـد و در نتیجـه کسـی کـه مقلـد 

نـدارد مجتهـد نیسـت. این تصور نیز نادرسـت 

اسـت؛ زیـرا همان‌طـور که در تعریـف فقاهت 

و اجتهـاد گفته شـد، ملاک در اجتهـاد توانایی 

اسـتنباط احکام از ادله اسـت و اینکه کسـی از 

مجتهـد تقلیـد کنـد یا خیـر، تأثیـری در توانایی 

او نـدارد. بـرای تقلیـد، طبیعـی اسـت که مردم 

بـه سراغ شـخص اعلـم می‌رونـد یعنـی کسـی 

کـه از بقیـه داناتـر اسـت. البتـه داناتـر بـودن 

شـخص اعلـم که مقلدیـن بـه سراغ او می‌روند 

سـایرین  از  اجتهـاد  صفـت  نفـی  معنـای  بـه 

نیسـت. ضمـن اینکـه گاهـی امور دیگـری غیر 

از اعلـم بـودن نیـز در میـزان اسـتقبال مردم از 

شـخص مجتهد تأثیر گذار اسـت مثـل اینکه آن 

فقیه با نوشتن رسـاله یـا کارهای دیگـر خود را 

در معـرض تقلیـد قـرار بدهـد. بـا ایـن اوصاف 

معلـوم اسـت کـه اگـر شـخص مجتهـدی بنا به 

هـر دلیلـی نخواهـد خـود را در معـرض تقلیـد 

قـرار دهـد، فاقـد مقلـد خواهـد بـود ولـی این 

چیـزی از توانایـی او کـم نمی‌کنـد و در نتیجـه 

تأثیـری در متصـف شـدن بـه صفـت اجتهـاد 

ندارد.

بـا ایـن توضیحات معلوم می‌شـود این مسـئله 

مرجعیـت  مقـام  در  کـه  بهشـتی  شـهید  کـه 

نبودنـد و مقلـد نداشـتند، موجـب از بین رفتن 

صفت اجتهاد در ایشـان نخواهد بود. مشـخص 

اسـت کـه ایشـان بـا وجـود اشـتغالات فـراوان، 

هرگـز فکـر مرجعیـت تقلید را در سر نداشـتند 

و اقدامـی در ایـن راسـتا انجام ندادند. ایشـان 

ورود بـه کارهـای مهمتر را لازم می‌دیدنـد و 

سـعی در پـر کـردن خلأهـا داشـتند و بـا وجود 

مراجـع تقلیـد بزرگـواری ماننـد مرحـوم امـام 

ایـن  در  علیـه(  تعالـی  )رضوان‌اللـه  خمینـی 

زمینـه مشـکلی وجـود نداشـت.

بهشـتی  شـهید  دربـاره  رهبری  معظـم  مقـام 

حـوزه  در  ایشـان  اگـر  »مطمئنـا  می‌فرماینـد: 

مسـلم  تقلیـد  مراجـع  از  یکـی  می‌ماندنـد، 

زمـان می‌شـدند« )مجلـه شـاهد یـاران، ۱۳۸۵( 

ایـن جملـه از مقـام معظـم رهبری، بـه خوبی 

گویـای قـدرت علمـی شـهید بهشـتی اسـت و 

توانایـی،  از نظـر  ایشـان  نشـان می‌دهـد کـه 

مجتهـد مسـلم بودنـد ولـی به‌دلیـل ورود بـه 

کارهـای دیگر، زمینه برای مطرح شـدن ایشـان 

در حـوزه، به‌عنـوان مرجـع تقلیـد ایجاد نشـد.

یکـی دیگـر از شرایطـی کـه در ذهـن برخی از 

مـرم ممکـن اسـت از اجـزای حتمـی فقاهـت 

بـه حسـاب بیایـد، تدریـس درس خارج اسـت. 

یعنـی فقیـه، بایـد درس خـارج تدریـس کنـد 

فاقـد  نیـز  تصـور  ایـن  نیسـت.  فقیـه  وگرنـه 

پشـتوانه علمـی اسـت و بـر اسـاس تعریفـی 

کـه قبلا ارائـه دادیـم در معنـای اجتهـاد، ایـن 

شرط وجـود نـدارد. همیـن که شـخص، توانایی 

داشـته  را  آن  مسـتندات  از  احـکام  اسـتنباط 

اسـت  ممکـن  حـال  اسـت.  مجتهـد  باشـد، 

شـیوه  ایـن  درس،  کلاس  قالـب  در  بخواهـد 

اسـتنباط را بـه شـاگردانش یـاد بدهد یـا اینکه 

بنـا بـه هر دلیلـی مثل وجـود اشـتغالات دیگر 

نخواهـد تدریـس کنـد. ایـن تأثیـری در اجتهاد 

او نـدارد. اگرچـه تدریس یـک مطلب می‌تواند 

قـدرت و تبحـر اسـتاد را افزایش دهـد ولی این 

شرط لازم نیسـت؛ یعنـی این‌طـور نیسـت کـه 

اگـر شـیوه اسـتنباط را در قالـب تدریـس درس 

خـارج بـه سـایرین آمـوزش نـداد، فاقـد صفت 

اجتهـاد باشـد.

بـا توجـه بـه ایـن توضیـح مشـخص می‌شـود 

کـه عـدم تدریـس درس خـارج توسـط شـهید 

بهشـتی دلالتـی بـر عـدم اجتهـاد ایشـان ندارد 

و نمی‌تـوان از ایـن جهـت، فقاهـت ایشـان را 

زیـر سـؤال بـرد. مشـخص اسـت کـه ایشـان بـا 

کـه در جامعـه می‌دیدنـد  نیازهـای مختلفـی 
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و از طرفـی بـرای تدریـس درس خـارج، افـراد 

دیگـری وجـود داشـتند، در نتیجـه نیـازی بـه 

حضـور در ایـن عرصـه نمی‌دیدند. ضمـن اینکه 

در مـورد ایشـان اگرچـه تدریـس درس خـارج، 

نقـل نشـده اسـت ولـی تدریـس دروس سـطح 

مکاسـب  کتـاب  به‌خصـوص  و  حـوزه  عالـی 

شـیخ انصـاری، گـزارش شـده اسـت. آیت‌اللـه 

آیت‌اللـه  )فرزنـد  دامـاد  محقـق  سـیدعلی 

شـهید  اسـاتید  از  دامـاد  محقـق  سـیدمحمد 

بهشـتی( می‌گویـد: »در خیـارات مکاسـب از 

محضر آقاى شـهید بهشـتى اسـتفاده کرده‌ام...

مرحـوم والـد مـا خیلى بـه ایشـان علاقه‌منـد 

بود...یـک وقتـى دربـاره مکاسـب بـا مرحـوم 

والـد مشـورت کـردم که بـه درس کـدام یک از 

آقایـان بـروم؛ ایشـان گفـت: اگـر آقاى بهشـتى 

بـراى  را  مکاسـب  کـه  کنیـد  وادار  بتوانیـد  را 

شام درس بگویـد از خیلى جهات بهتر اسـت« 

)نشریـه حـوزه، ۱۳۸۳( بـر اهـل فـن مشـخص 

اسـت کـه کتـاب مکاسـب از چـه قـوت علمی 

و اسـتدلالی برخوردار اسـت و کسـی که آن را 

تدریـس می‌کنـد و بـه شـهادت اسـتادش بهتر 

از بقیـه تدریـس می‌کنـد قطعـا از درجه علمی 

بالایـی برخـوردار اسـت.

یکـی از اشـکالاتی کـه ممکن اسـت بـه اجتهاد 

شـهید بهشـتی وارد شـود این اسـت که ایشـان 

در حـوزه نماندنـد و بـه دانشـگاه رفتـه و در 

بـه  همچنیـن  شـدند.  مشـغول  مدتـی  آنجـا 

آمـوزش و پـروش وارد شـده و به‌عنـوان دبیر و 

مدتـی به‌عنـوان مدیر دبیرسـتان دیـن و دانش 

مشـغول شـدند. از طرفـی بـا توجه به سـنگین 

بـودن کار فقاهـت، مشـخص اسـت کـه چنیـن 

غیرحـوزوی،  مشـغله  همـه  ایـن  بـا  شـخصی 

نمی‌توانـد از قـوت در علـوم حـوزوی برخوردار 

باشد.

در پاسـخ بـه ایـن اشـکال نیـز بایـد گفـت اولا 

طبـق آنچـه کـه قبلا در تعریـف اجتهـاد بیان 

کردیـم آنچـه بـرای اجتهـاد لازم اسـت توانایـی 

اسـتنباط احـکام از ادلـه شرعـی اسـت و ورود 

یـا عـدم ورود به عرصه‌هـای علمـی دیگر مثل 

آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه ملاک نیسـت. 

البتـه اگـر ورود بـه عرصه‌هـای دیگـر باعـث 

شـود که شـخص به آن توانایی نرسـد مشـخص 

اسـت کـه دیگر نمی‌تـوان او را مجتهد دانسـت 

ولـی نـه بـه خاطـر ورود بـه عرصه‌هـای دیگـر 

بلکـه بـه علـت عـدم کسـب مهـارت اسـتنباط 

احـکام. بنابرایـن ورود بـه عرصه‌هـای دیگـر، 

عـدم  بـر  دلیلـی  نمی‌توانـد  خـود  خـودی  بـه 

اجتهـاد باشـد. ثانیـا برخی از اشـخاص به علت 

توانایـی محـدود یـا قـدرت ذهنـی محـدودی 

کـه دارنـد ممکـن اسـت نتواننـد چنـد کار را با 

هـم انجـام دهنـد ولـی شـخصیتی مثـل شـهید 

و  فوق‌العـاده  هـوش  بـه  توجـه  بـا  بهشـتی 

نظـم و پشـتکار خوبـی کـه در برنامه‌هایشـان 

داشـتند، هیـچ بعیـد نیسـت کـه چنـد کار را با 

هـم انجـام دهنـد کـه اتفاقـا موفـق بـه همین 

کار هـم شـدند. به‌عنـوان نمونـه ایشـان زمانـی 

کـه مدیـر دبیرسـتان دیـن و دانـش بودنـد، در 

آنجـا تدریـس نیـز داشـتند و در نتیجـه بیشتر 

وقتشـان صرف آنجـا می‌شـد و کلاس تدریـس 

مکاسـب را در اول صبح، قبل از شروع مدرسـه 

قـرار دادنـد. ایـن نشـان از اهتامم و جدیـت 

ایشـان و نظم و پشـتکار زیادی اسـت که از آن 

بهره‌منـد بودنـد و گرنـه انسـان عـادی ممکـن 

اسـت تدریـس و مدیریـت در دبیرسـتان، کل 

دیگـری  کار  بـه  نتوانـد  و  بگیـرد  را  او  وقـت 

برسد.

یکـی دیگـر از امـوری کـه ممکـن اسـت برخی 

کـه  اسـت  ایـن  بداننـد  اجتهـاد  شرط  را  آن 

مجتهـد نباید وارد میدان سیاسـت شـود و باید 

خـودداری  اجرایـی،  سـمت‌های  بـه  ورود  از 

کنـد. در نظـر ایـن عـده از مـردم، فقیه کسـی 

اسـت کـه همـواره در اتـاق مطالعـه بـه تتبـع 

فقهـی و اصـول می‌پـردازد و اشـتغالاتش همـه 

در راسـتای درس و تدریـس اسـت. ولـی ایـن 

تصور نیز درسـت نیسـت؛ زیـرا اولا همان طور 

کـه چندیـن بـار بیـان شـد ملاک در اجتهـاد، 

عرصـه  بـه  ورود  و  اسـت  اسـتنباط  توانایـی 

سیاسـت و کار اجرایـی اگـر مانـع آن توانایـی 

نباشـد مشـکلی در اجتهـاد ایجـاد نمی‌کنـد و 

فـرض مـا نیـز بـر آن اسـت کـه شـهید بهشـتی 

 2,4. ممحض بودن در فقه و اصول و 
عدم ورود در عرصه‌های دیگر مثل دانشگاه

میــدان  بــه  ورود  عــدم   .2,5  
سیاســت و فعالیت‌هــای اجرایــی
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ــا  ــد. ثانی ــرده بودن ــب ک ــی را کس ــن توانای ای

ورود بــه کار سیاســی و اجرایــی نــه تنهــا مانــع 

نیســت بلکــه گاهــی می‌توانــد قــدرت تحلیــل 

شــخص را بالاتــر بــرد. به‌عنــوان نمونــه فقیهــی 

کــه از میــدان سیاســت و اجــرا به دور بــوده با 

فقیهــی کــه در مــن جامعــه حضــور داشــته و 

مســئولیت نیــز قبــول کــرده در اســتنباط یــک 

مســئله سیاســی و اجتماعــی یکســان نیســتند. 

ــوده اســت  ــود ب ــه داخــل گ ــی ک ــا فقیه قطع

نســبت بــه مســئله درک بهــری دارد و زوایــای 

پنهــان آن را بهــر متوجــه می‌شــود. در نتیجــه 

ــمت‌های  ــن س ــا داش ــه تنه ــت ن ــوان گف می‌ت

اجرایــی مانــع نیســت بلکــه نســبت بــه صــدور 

فتــاوای اجتماعــی و سیاســی، یــک امتیــاز 

ــه  ــوان نمون ــد. به‌عن ــاب می‌آی ــه حس ــت ب مثب

می‌تــوان بــه فتــاوای مقــام معظــم رهــری در 

مســائل اجتماعــی و سیاســی اشــاره کــرد کــه 

قطعــا نــگاه ایشــان بــه مســئله بــا فقهایــی کــه 

از میــدان سیاســت بــه دور هســتند متفــاوت 

خواهــد بــود.

مجتهــد  می‌کننــد  تصــور  مــردم  از  برخــی 

کســی اســت کــه در همــه مســائل، اســتنباط 

باشــد؛  فتــوا رســیده  و  نظــر  بــه  و  کــرده 

درحالی‌کــه طبــق تعریفــی کــه از اجتهــاد 

ارائــه شــد، مــاک در مجتهــد بــودن، توانایــی 

ــی  ــن توانای ــت ای ــت و لازم نیس ــتنباط اس اس

ــت رســیده باشــد.  ــه فعلی در همــه مســائل ب

ــائل  ــی مس ــه در برخ ــت ک ــی اس ــه طبیع البت

ــی  ــا آن توانای ــد ت ــاق بیفت ــتنباط اتف ــد اس بای

داشــته  انتظــار  اینکــه  ولــی  شــود  احــراز 

باشــیم در تــک تــک مســائل وارد شــود و نظــر 

بدهــد، انتظــار درســتی نیســت. ممکــن اســت 

ــود را  ــش، خ ــم و دان ــب عل ــا کس ــخصی ب ش

ــتنباط  ــی اس ــه توانای ــاند ک ــه‌ای برس ــه درج ب

احــکام را داشــته باشــد و ایــن قــوت علمــی را 

در برخــی مســائل نیــز نشــان داده و اســتنباط 

ــف در  ــل مشــغله‌های مختل ــه دلی ــا ب ــد ام کن

ســایر مســائل، بحــث و بررســی نداشــته باشــد 

ایــن  باشــد.  نرســیده  به‌نظــر  نتیجــه  در  و 

اتفــاق هرگــز موجــب ســلب عنــوان مجتهــد از 

ــود. ــد ب ــخص نخواه آن ش

در مــورد شــهید بهشــتی نیــز همیــن وضعیــت 

به‌دلیــل  چــه  اگــر  ایشــان  و  دارد  وجــود 

اشــتغالات فــراوان، فرصــت تتبــع و تحقیــق در 

همــه مســائل را پیــدا نکردنــد ولــی بــا توجــه 

ــی  ــتند و در برخ ــه داش ــی ک ــدرت علم ــه ق ب

مســائلی کــه ورود کردنــد، مشــخص می‌شــود 

ــد. ــه درجــه اجتهــاد رســیده بودن کــه ب

از آثــار و ســخنرانی‌های ایشــان در زمینه‌هــای 

ــج از  ــاب ح ــه کت ــوان ب ــی می‌ت ــف فقه مختل

دیــدگاه قــرآن اشــاره کــرد کــه مجموعــه‌ای از 

ــتی  ــهید بهش ــط ش ــده توس ــه ش ــث ارائ مباح

اســت کــه در بیــن مباحــث بــه برخــی احــکام 

ایشــان  و  شــده  اشــاره  نیــز  حــج  فقهــی 

ــد. )حســینی  ــان کــرده ان اســتنباط خــود را بی

بهشــتی، 1390: 101-90( همچنیــن در کتــاب 

ــی« شــهید  ــا هــدف پای ــی ی ــه: خــود پای »تقی

ــه  ــه و مســتندات تقی ــه ادل بهشــتی مفصــا ب

ــی گذاشــته  ــه بررســی فقه ــه و آن را ب پرداخت

ــات  ــن روای ــری بی ــارض ظاه ــه تع ــت و ب اس

نیــز پرداختــه اســت. )حســینی بهشــتی، 1402: 

155-130( همچنیــن در کتــاب بهداشــت و 

تنظیــم خانــواده مطالــب فقهی شــهید بهشــتی 

ــد، پیشــگیری  ــی مانن ــون مســائل مختلف پیرام

از بــارداری، تعقیــم طبــی، ســقط جنیــن و 

ــورد  ــی م ــورت فن ــه ص ــه ب ــده ک ــث ش ... بح

اســتدلال فقهــی واقــع شــده اســت. )حســینی 

بهشــتی، 1390: 112-43( در مباحث اقتصادی 

و بانکــداری، ربــا، بیمــه، تعاونــی، مالیــات و... 

ــود دارد  ــتی وج ــهید بهش ــی از ش ــز مطالب نی

کــه بــه جهــت اختصــار از آن صرف نظــر 

می‌کنیــم.

از مجمــوع مطالــب ایــن یادداشــت مشــخص 

ــی  ــت، توانای ــاد و فقاه ــاک اجته ــه م ــد ک ش

ادلــه شرعــی اســت و  از  اســتنباط احــکام 

ــس درس  ــن، تدری ــد داش ــن، مقل ــاله داش رس

ــی و...  ــای اجرای ــه کاره ــدم ورود ب ــارج، ع خ

هیچ‌کــدام نمی‌توانــد دلیلــی بــر عــدم اجتهــاد 

یــک شــخص باشــد. در نتیجــه از ایــن جهــت، 

وارد  بهشــتی  شــهید  اجتهــاد  بــر  اشــکالی 

ــی  ــه اثبات ــود ادل ــه وج ــه ب ــا توج ــت و ب نیس

متعــدد در اجتهــاد شــهید بهشــتی، ایشــان 

ــد. ــلم بودن ــد مس مجته

 ،)1414( مکــرم  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن 

صــادر. دار  بیــروت:  العــرب،  لســان 

ــه:  حســینی بهشــتی، ســیدمحمد )1402(، تقی

ــه. ــران: روزن ــی، ته ــا هدف‌پای ــی ی خودپای

حســینی بهشــتی، ســیدمحمد )1391(، حــج از 

دیــدگاه قــرآن، تهــران: روزنــه.

 ،)1390( ســیدمحمد  بهشــتی،  حســینی 

ــه. ــران: روزن ــواده، ته ــم خان بهداشــت و تنظی

علیدوســت، ابوالقاســم )1403(، روش شناســی 

و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  تهــران:  اجتهــاد، 

اندیشــه اســامی.

مشــکینی، علــی )1371(، اصطلاحــات الاصــول، 

قــم: الهــادی.

مجلــه شــاهد یــاران )1385(، گفت‌وشــنود 

آیت‌اللــه خامنــه‌ای بــا اصحــاب رســانه‌ها، 

شــاره 8. 

ــا حــرت  ــه ب ــه حــوزه )1383(، مصاحب نشری

ــاد،  ــا محقــق دام ــه حــاج ســیدعلی آق آیت‌الل

شــاره 126. 

 کتاب‌نامه
 2,6. فتوا دادن در همه احکام اسلامی
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